
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  1فعل، ساخت، و چارچوب معنایی
  *گلدبرگآدل 

  )صنعتی اصفهان دانشگاه عضو هیئت علمی(زاده  روستا االله ترجمۀ عزت
 

 مقدمه  1

واحد تشکیل دهند؟ صورت  2رکیب شوند تا محمولیتوانند با هم ت رخدادها چگونه می
توانـد   هایی از زیررخـدادها مـی   چه ترکیب تر این پرسش این است که یک فعل بر ساده

                                                   
 (Sara berson)  به خاطر بحث دربارة این موضوع، و از سارا برسن (Jean pierkinig)جا دارد از ژان پیر کینیگ  )1

به   (Beth Levin)، و بث لوین(Ray Jackendoff) ري جکنداف ،(Malka Rappaport Hovav) هوواو پورتومالکا رپ
 ،پیش از این را،در این مقاله  شده آراء مطرحبرخی از . ن مقاله تشکر کنمتشان در نسخۀ پیشین اییاخاطر ارائۀ نظر

تحلیل دیگري هم قبل از این در اثر . ام ارائه کرده )Goldberg 1995, pp. 61-65(ی دیگر یبه صورتی موجز در جا
ي پیشین را خواهد ها شده در این مقاله جاي همۀ تحلیل پیدا است که تحلیل ارائه. ده استمنتشر ش) 1998(دیگرم 
  .گرفت

* Adele E. Goldberg, “Verbs, Constructions and Semantic Frames”, M. Rappaport Hovav, E. Doron, and 
I. Sichel (ed.), Syntax, Lexical Semantics and Event Structure, Oxford University Press, Oxford, 2010.  
 
2) predication 
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 3»چـارچوب معنـایی  «کند؟ در این مقاله استدلال خواهیم کرد که تشـکیل یـک    دلالت 

. سـت د دلالـت فعـل ا  همگن و منسجم تنها محدودیت حاکم بر ترکیب رخدادهاي مور
توانـد هـم    زیررخدادهاي فاقد ارتباط علّی با یکدیگر دلالت کند، یا می تواند بر فعل می

در هر حال، فعل باید چارچوب  ،بر شیوة انجام فعل و هم بر نتیجۀ عمل دلالت کند اما
  .اي را تشکیل دهد معنایی مشخص و جاافتاده

حمـول واحـد   معنـادار یـک م   4»ساخت موضـوعی «ترکیب یک مفهوم فعلی با یک 
یعنـی، مفهـوم فعلـی و    (در این مقاله تفاوت مهم بین این دو مؤلفـه  ما . دهد تشکیل می

] در اینجا موضوعی[ترکیب فعل و ساخت  .را برجسته خواهیم نمود) ساخت موضوعی
ر بـا هـیچ چـارچوب معنـایی     تواند محمـولی بـدیع و یگانـه پدیـد آورد کـه متنـاظ       می

بـه ماهیـت ناپایـدار و     )3(و ) 2(هـاي   مچنـین، در بخـش  ه. اي در زبان نباشد جاافتاده
چـارچوب  « ) (Lakoff 1987فلیکـاء یـا   )Fillmore 1975, 1977a, b, 1985( آنچـه فیلمـور   چمـوش 

 .نامند خواهیم پرداخت می »معنایی
  
 6زمینه و چارچوب پس 5معنی بارز: معنایی هاي چارچوب  2

 چـارچوب وي  .»است چارچوبی معنایی وابسته ی به معن«: گوید می )Fillmore 1977a(فیلمور 
ادراك، خاطره، تجربه، عمل، یا شیئی منسـجم و  «از ) »شده صورت آرمانی«یا (را انتزاع 
» تجردپـذیر «و » منسجم«براي آنکه تجربه یا وضعیتی . )Idem 1977b(شمارد  می» تجردپذیر

قریبـاً معـادل   چـارچوب معنـایی وي ت  . شـود قابل ادراك  يواحد باشد باید به صورت
 )Petruck 1996(پتـراك  . اسـت  )1987(ف ءکـا لی )ICM( 7»شـدة شـناختی   هاي آرمانی انگاره«

  .را ارائه کرده است 8هاي شناختی شناسی چارچوب بهترین درآمد به معنی

                                                   
3) semantic frame                    4) argument structure 
5) profile         6) background frame 
7) idealized cognitive models                8) semantic frames    
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خواهیم گفت، هر معنی از معانی مختلف یک کلمه چارچوب ) 3(که در بخش  چنان

در این چارچوب معنایی است که باید بـین  . انگیزاند میاي را در ذهن بر معنایی جاافتاده
نشـدة  و جنبـۀ بارز  نی آن تمایز قایل شداو بقیۀ مع) Langacker 1987, p. 118(معنی بارزِ کلمه 

 )Croft 1991; Langacker 1987( شناسـی  یا به پیروي از اصـطلاح  ،»زمینه چارچوب پس«آن را 
کنـد   ز چیزي است که آن کلمه بیان یا اظهـار مـی  کلمه عبارت ا »معنی بارز«. بنامیم پایه

؛ و )اي بـه کـار بـرد    گـزاره  را بـراي معنـایی غیـر    9»اظهار کردن«البته اگر بتوان مفهوم (
ذکر چند مثال مسئله را روشن . شود فرض تلقی می داده یا پیش زمینه پیش چارچوب پس

ست؛ اما این کلمه بایـد  ف آن ارّمعه کلم این خطی است که قطر جنبۀ بارز کلمۀ. کند می
به ایـن ترتیـب،   . زمینه هم ارجاع داشته باشد که همان دایره است به یک چارچوب پس

کند که در آن خطی از مرکـز یـک دایـره عبـور      معنی کلمۀ قطر به چارچوبی دلالت می
خود خط به منزلۀ معنی بارز این کلمـه انتـزاع و اسـتخراج     ،از آن چارچوب ،کند و می

توانـد   مـورد فعـل، مـی    ویژه در هزمینه، ب چارچوب پس. )Langacker 1987, p. 185(شده است 
انـد؛ مـثلاً،    دربرگیرندة ترکیبی از چنـد رخـداد باشـد کـه در بسـتر زمـان توزیـع شـده        

اسـت، و آنچـه    گـرفتن  /طلاق دادنزمینۀ فعل  بخشی از چارچوب پس ازدواجفرض  پیش
  .استکند انحلال آن ازدواج  این کلمه بیان می

] در ذهـن [یـا  » شـود  معنـی مـی  «آنچـه کلمـه   (کلمـه   چارچوب معنـایی  )الف )1(
           )»انگیزد برمی«

 زمینه چارچوب پس+  جنبۀ بارز= 

  .دهد به دست مییا  کند می آنچه کلمه بیان: معنی بارز کلمه )ب
تلقـی  فـرض   داده یا پـیش  پیش آنچه کلمه : زمینۀ معنی کلمه چارچوب پس )پ
  .کند می

                                                   
9) to assert 
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توان مشخص نمود کـه آیـا    فرض می استفاده از آزمون آشناي اعلام در برابر پیش با

کلمه است یا چـارچوب   ة آنشدیک بخش انتخابی از کل معنیِ مرکّبِ کلمه معنی بارز
هستند کـه بـا   ) ها داده یا پیش(زمینه  هاي پس در این آزمون، تنها چارچوب. آن زمینۀ پس

زمینـه در   هاي پس براي نمونه، چارچوب. ت خواهند ماندثاب 10)فرازبانی غیر(سازي  منفی
  :اند نخورده باقی مانده شدة زیر دست جملات منفی

 .)هنوز هم مزدوج هستند. (آنها طلاق نگرفتند )2(

 .)این محیط دایره است. (این خط قطر نیست )3(

 /طـلاق دادن  زمینـۀ  دهد که مزدوج بودن جزئی از چارچوب پس این آزمون نشان می
یـا  (زمینـه   چـارچوب پـس  . قطـر  زمینـۀ  ست، و دایره بخشی از چـارچوب پـس  اگرفتن 

توان با نفی فرازبانی منفی نمود، که مشخصۀ آن تکیۀ واژگانی سنگین بر  را می) داده پیش
  11:کند اي است که چارچوب مورد نظر را در ذهن تداعی می کلمه

 .نگرفتند، اصلاً ازدواج نکرده بودند طلاقآنها  )4(

 .، حتی دایره هم نیستنیست قطراین  )5(
  
 فعل  3

فعلـی متنـاظر بـا یـک     ) غیرمشـتقِِ (توان چنین گفت کـه هـر مفهـومِ     در مورد فعل می
  :شود چارچوب محمولی است که این چارچوب به صورت زیر تعریف می

ب که یک واحد یافته و احتمالاً مرکّ وضعیت یا رخداد تعمیم :چارچوب معنایی محمول
هاي این چارچوب معنایی بارز شـده اسـت و    برخی از جنبه .را تشکیل دهد 12فرهنگی

  .دهند زمینه را تشکیل می ها چارچوب پس سایر جنبه

                                                   
10) non-metalinguistic 

در ترکیب » اصلاً«صري واژگانی مانند جاي تکیه باید از عن رسد براي آزمون دوم در زبان فارسی به به نظر می )11
  .)م -. (»آنها که اصلاً طلاق نگرفتند«: با تکیه استفاده کرد

  Enfield 2002 »واحد فرهنگی«براي توضیح و مباحث پیرامون مفهوم  )12
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فردي را بـارز  ] در چارچوب معنایی خود[نمونه، افعالی را در نظر بیاورید که  براي

ممکـن  . انـد  مکـانی بیـرون رانـده    از یا درآورده کنند که وي را به شکلی از وضعیتی  می
در نگاه نخست چنین به نظر برسد که ایـن سـناریویی بسـیار خـاص اسـت کـه       است 

اما حقیقت این اسـت کـه بـراي    . احتمالاً بیش از یک یا دو واژه به آن اختصاص ندارد
فهرسـت زیـر قطعـاً کامـل     . چنین وضعیتی تعداد زیادي فعل در انگلیسـی وجـود دارد  

  :نخواهد بود
  13.کنند ل فردي را از وضعیت یا مکانی بیان میفهرست ناقص افعالی که انتقا. 1جدول 

  
 banish  نفی بلد کردن، طرد کردن

 blackball  ي دادنأعلیه عضویت کسی ر

 blacklist  گذاشتن/ در لیست سیاه آوردن

 cast doubt  تردید ایجاد کردن] دربارة کسی[

 deport  اخراج کردن ] بیگانه، جاسوس[

 dismiss  ل کردن، عذر کسی را خواستنکنار کردن، منفص اخراج کردن، بر

 fire  بیرون کردن

 expel  بیرون انداختن، اخراج کردن، طرد کردن

 exile  تبعید کردن

 extradite  مسترد کردن، تحویل دادن) به کشور خود] (مجرم[

                                                   
  .)م -. (استخراج شده است) 1385(ها از فرهنگ هزاره   این فعل  معادل )13
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 evacuate  انتقال دادن، خارج کردن/ تخلیه کردن

 expatriate  جلاي وطن کردن /تبعید کردن

  lay off  بیرون کردن، معلق کردن] ر، کارمندکارگ[

 oust  خلع کردن، معزول کردن

  
مکان یافته  تغییرِ گونه است که گویی فرد لویحی چند فقره از این افعال اینمعناي ت

ی کرده است؛ علاوه بر آن، معنـاي ایـن افعـال از    فی مرتکب شده یا از چیزي تخطّتخلّ
، از حیث نوع سازمان یا مکانی که فرد از آن اخراج چند حیث با هم تفاوت دارند، مثلاً

در ( »بیـرون کـردن  «اي اسـت؛   اخراج فرد از جامعه »تبعید و نفی بلد کردن«. شده است
بیـرون   »مسترد کردن به مـوطن اصـلی  «بیرون راندن فردي از مدرسه است؛ ) یک معنی

ل اشتغال و از دست به معنی بیرون کردن از مح »اخراج« راندن فرد از کشوري است؛ و
  .دادن شغل است

در این است که در معناي اولی هـیچ انتقـاد و    »اخراج از کار«با  »معلق کردن«فرق 
قـرار  لیسـت سـیاه   کسی که در . ایرادي به فردي که مجبور به ترك کار خود شده نیست

ره فقـط  و بالاخ. گرفته غالباً غیرمنصفانه یا به دلایل سیاسی از نوعی کار منع شده است
  14.سرنگون کردتوان  هاي حکومتی را می چهره

                                                   
) 1(هایی نظیر آنچه در جدول  کند که اگرچه ممکن است هر زبانی افعالی در حوزهخوانندة محترم باید توجه ) 14

به . آمده داشته باشد، اما این بدان معنی نیست که رابطۀ یک به یک بین هر دو واژه از دو زبان مختلف وجود دارد
فاوت وت محصول تاین تفا. معنایی بینازبانی، اگر نه غیرممکن، دست کم بسیار نادر است عبارت دیگر، هم

ل تشکیهاي مختلف  و نتیجۀ واحدهاي فرهنگی مختلفی است که در زبانهاي معنایی  دیگري در چارچوب
شود که این  گانی در زبان میژوا شده سبب خلأ ب معنایی خاص در یک صورت واژگانیفقدان یک ترکی. شود می

و  landبراي روشن شدن مطلب به مثال . استها  اي یا تطبیقی بین زبان اي مشهود در مطالعات مقابله پدیده
ground  توان ادعا کرد که زبان فارسی در این مورد و در قیاس با زبان انگلیسی  می. در ادامۀ مطلب توجه کنید

 
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شـده و مشـترك   ته از افعال تصور کرد ویژگی بارزتوان میان این دس اي که می رابطه

هاي  جزئیات چارچوب از نظرهر یک  ، ضمن اینکهاست »بیرون راندن فردي از جایی«
و  )Fillmore 1977(مـور  کـه فیل  چنـان  آن. دهایی با دیگر افعـال دار  تفاوت خود اي هزمین پس

یـا  (توان به این ترتیب با ارجاع به چارچوب معنایی  گویند می می )Langacker 1987(لنگکر 
در ایـن  . هـا را روشـن نمـود    روابط معنـایی بـین واژه  ) به روایت لنگکر یا کرافت، پایه

ه به کند ک اشاره می) زمین( groundدر مقابل ) زمین( landهاي  خصوص، فیلمور به مثال
امـا در   ،داشـته ) یعنی، سطحی جامـد از کـرة زمـین   (رسد ویژگی بارز مشترکی  نظر می

را » دریا« landزمینۀ  اي خود تفاوت دارند؛ چون چارچوب پس زمینه هاي پس چارچوب
  athleteهمـین اسـتدلال در مـورد    . را» هـوا «  groundزمینۀ  در بر دارد و چارچوب پس

، )خیــال بــی(  laid backدر برابــر ) تنبــل( lazy، )بــازیکن(  jockدر برابــر ) ورزشــکار(
washroom )شوئی دست ( در برابرrestroom ) مسـتراح( و ،father  ) در برابـر  ) پـدرdad 

زمینـۀ   از این کلمات ویژگی بارز مشترك امـا پـس   نیز صادق است، چه هر جفت )بابا(
  . متفاوت دارند

مینۀ آنهـا مشـترك امـا جنبـۀ بـارز آنهـا       ز هاي دیگري هستند که پس در مقابل، واژه
ــت  ــاوت اس ــثلاً، . متف ــاره( leaseم ــوجر( renterو ) اج ــم( teacher؛ )م  student و) معل

که هـر کـدام یـک    ) دروازة فوتبال( soccer net و) توپ فوتبال( soccer ball ؛)دانشجو(
 )Fillmore 1977, 1985 ( .کند را بارز می مشترك جنبۀ متفاوت از یک چارچوب معنایی

  
  

                                                                                                                       
 

نام  »چندمعنایی«این پدیده . کند چون با یک صورت واژگانی دو مفهوم را اراده می ،واژگانی است داراي خلأ
واژگانی است و بنابراین احتمالاً هیچ زبانی در بیان مفهومی الکن نخواهد  کنندة خلأ نایی جبرانپدیدة چندمع. دارد
  .)م - ( .بود
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  هاي معناي فعل در مطالعات پیشین محدودیت  4

محدودیتی حاکم است؟ یا آنکه پیچیـدگی درونـی معنـاي     آیا بر چارچوب معنایی فعل
فعل فقط یک محدودیت دارد و آن عبارت از این اسـت کـه تلفیـق زیررخـدادهاي آن     

 4-2و  4-1هــاي  چــارچوب بایــد یــک واحــد فرهنگــی را تشــکیل دهــد؟ در بخــش 
 4-3اند بررسی خواهیم کرد و در بخش  هایی را که پیش از این پیشنهاد شده محدودیت

چـارچوب  نتیجه خواهیم گرفت که ظاهراً فقط یـک محـدودیت و آن هـم محـدودیت     
  .است که بر معناي فعل حاکم است متعارف معنایی

  
  آیا ارتباط میان زیررخدادها صرفاً علیّ است؟  1-4

. هاي معناشناسی فعل را ارائه نموده است اي از محدودیت نمونه  (Croft 1991, 2005)کرافت 
هـاي   پیوسـته از زنجیـرة علـل در انگـاره     هر فعلِ بالقوه داراي یـک جـزء  «کند که  وي پیشنهاد می

از رخداد مورد توصیف خواهد داشت که همان ] یا همان چارچوب معنایی[ )ICM(شدة شناختی  آرمانی
به دیگر سخن، ادعاي او این است کـه   .)(Idem 1991, p. 20 »آن فعل خواهد بودجنبۀ بارز یا پایۀ 
بی اسـت کـه در آنهـا    کنندة رخدادهاي مرکّ ن رخدادي ساده است یا بیانفعل یا تنها مبی

زیررخدادها با یکدیگر ارتباط علّی دارند، خواه این رخدادها بخشی از جنبۀ بارزشده و 
  .آن فعل باشند) پایۀ(زمینۀ  خواه چارچوب پس

  
  زیررخدادهاي ناپیوسته و متمایز  1-1-4

تعریف ویژگی زیررخدادهاي متمایز در یک عنصر واژگانیِ واحد کـار همـواره آسـانی    
حـرارت دادن بـا   «گونه بفهمیم که شامل زیررخداد  را این تفَت دادن مثلاً، آیا باید. نیست

تـوان   است؟ در این صورت نمی »هم زدن«و یک زیررخداد مستقل  »مقدار کمی روغن
یک فعل منفرد توصیف کـرد مگـر آنکـه     توان با کرد که وضعیت مورد اشاره را می ادعا
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توانـد دو زیررخـداد    ال بیابیم که آیا یک فعل منفرد میؤپیش از آن پاسخی براي این س

  فاقد رابطۀ علّی را توصیف کند یا نه؟
کارانه براي تمایز بین زیررخدادهاي  همحافظ یبراي مقاصد فعلی ما، بهتر است ملاک

 ،پایۀ این ملاك، هر محمول شامل دو زیررخداد متمایز خواهد بود بر. مختلف برگزینیم
کند مستقل از یکدیگر قابل توصیف  اگر و فقط اگر دو جنبه از آنچه آن محمول بیان می

  .پوشی کامل نداشته باشند بوده و از نظر زمانی هم
بیـان   Vهستند کـه بـا فعـل     Eزیررخدادهاي متمایز رخداد  2eو  1eدو رخداد  )6(

 شود، می

 .مستتر نباشد کاملاً 2eدر محدودة زمانی  1e، و  1e  &2eاگر و فقط اگر 

را  تفـت دادن زیررخدادهاي متمایز  »زنی هم« و »دهی حرارت«این تعریف،  بر اساس
کـاملاً در امتـداد    »زنـی  مه«عملِ : پوشی زمانی دارند چون این دو هم ،دهند تشکیل نمی

تـا بعـد از    »زنـی  هـم «البتـه امکـان دارد کـه    ( .قـرار دارد  »دهـی  حـرارت «محور زمـانِ  
عمل مـورد   گاه تابه را از روي آتش برداریم، دیگرهم تداوم یابد، اما هر» دهی حرارت«

  .)شود تلقی نمی تفت دادنبحث 
  

  علّی رابطۀ  2-1-4
ود این است که ماهیت رابطۀ علّی چیست؟ آیـا  ش پرسش دیگري که در اینجا مطرح می

شـود؟ انتظـار    داشتن زمینۀ ابتلا به سرطان در فردي سبب ابـتلاي وي بـه سـرطان مـی    
 ـ » تسببی«تعریفی قطعی از مفهوم  زیـرا تعـاریفی از ایـن دسـت      ،ه نیسـت چنـدان موج

بـراي  Lakoff 1987; Rosch 1975 (Croft 1991; )(اسـت  ارائه شده ] از علوم[اي  ندرت در حوزه به
ها  ت قرنموضوع کلی سببی Espenson 1991(.  تویژه پیرامون حوزة سببی بحث در این زمینه و به

رسد که ما بتوانیم در این مختصر به عمـق   مورد بحث و مداقه بوده است و به نظر نمی
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پاسخ بـه   وفیقی نسبی دربه ت توان با تمرکز بر موارد نسبتاً روشن اما می. آن دست یابیم

  .یافتهاي مورد نظر دست  پرسش
کنیم که حدوث آن شرط کـافی   ی میت تلقّآید آن رخدادي را علّ در آنچه در پی می

  .جدید فهمیده شود يبراي منتهی شدن به وضعیت یا رخداد
)7( 1e  2سببe 1شود اگر و فقط اگر میe  2شرط کافی براي حدوثe باشد. 

ادگی سرطان، با آنکه به ظاهر شـرط لازم بـراي   بنا بر این تعریف، داشتن زمینه و آم
بنا بر این فرضیه، شرط  ،چون ،شود نمیبدان  ابتلا به سرطان هست، اما دقیقاً سبب ابتلا

  .کافی نیست
  

  زیررخدادهاي بارزشده و داراي رابطۀ علّی   3-1-4
– فرجـامِ یعنـی   – کنند هم حالـت پایـانیِ   هایی که هم عملی را بیان می محمول

  ،را آن 15
کننـد   هاي لازم براي داشتن دو زیررخداد با رابطۀ علّـی را بـرآورده مـی    شرط ،ضرورتاً

)Dowty 1979; Vendler 1967( . آینـد  این عمل و نتیجۀ آن دو زیررخداد متمایز به حساب مـی، 
در عـین حـال،   . پوشیِ کاملِ زمانی ندارد زیرا نتیجۀ این عمل با فعالیت مرتبط با آن هم

چون این فعالیت بـراي ایجـاد تغییـر در     ،زیررخداد با یکدیگر رابطۀ علّی دارنداین دو  
هـدایت نیـرو بـه    «به معناي ) خرد کردن( smashبراي نمونه، فعل . وضعیت کافی است

بـه  ) پـر کـردن  ( fillو » سوي یک جسم صلب با این نتیجه که آن جسم تکه تکه شـود 
ایـن  . از این دسـت هسـتند  » ف پر شودریختن چیزي در ظرفی تا زمانی که ظر«معناي 

هـا   خصوص این نوع محمول نتیجه با فرضیات قدیمی و متداول در شیوة تحلیلِ تحققِ
 ; Gruber 1965;  Grimshaw & Grimshaw & McCawley 1968; Dowty 1979 مــثلاً( .همخــوانی دارد

Pustejovsky 1991  ;Vickner 1993; Rappaport Hovav & Levin 1998(  
                                                   

15) accomplishment 
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امکـان کـاربرد جنبـۀ غیرغـایی     : نیسـت  16ر عین حال، تحقق فرجام فعل الزاماً غـایی د

، و حتی استفاده از وجه کامل الزاماً بـه  )الف 8مثلاً، نمونۀ (ها وجود دارد  گونه فعل این
 (;Filip 2004.)ب 8مثـال  (شـود   فرجام نهایی وضعیت مـورد اشـاره در فعـل منتهـی نمـی     

Goldberg & Jakendoff 2004; Jakendoff 1996; Levin 2000; Levin & Rappaport Hovav 2005; Rappaport Hovav 

بـودگی   همین مجلد، مدرج بودگی در بحث و تحلیل مدرج Levin & Rappaport Hovav .قس ; 2006 ,2005
  17:)نتیجۀ فعل

کاربرد غیرفرجامی فعل . (کردند ها تشتک را با ماسه پر می ها ساعت بچه )الف )8(
 .)؛ ممکن است تشتک پر از ماسه نشده باشد»نپر کرد«

ممکـن اسـت کـه    . (جواد کلوچه را سرد کرد تا مهناز بتواند آن را بخورد )ب 
  .)اکنون کلوچه سرد نباشد اما سردتر از آنی باشد که قبلاً بود

هاي روشنی  هاي تحققی را فعلاً کنار گذاشته و به نمونه بهینۀ محمول مسئلۀ تعریف
اي  شـود کـه رابطـه    که در آنها معناي فعـل دربرگیرنـدة زیررخـدادهایی مـی    پردازیم  می

  .غیرعلّی دارند
  
  افعال داراي رابطۀ غیرعلّی  4-1-4

توانـد درسـت    گویـد نمـی   به شکلی که او مـی  )Croft 1991(محدودیت پیشنهادي کرافت 
ی از هاي زیادي وجود دارند که رخداد بارز آنها با رخـدادي کـه بخش ـ   باشد، چون فعل
 returnمـثلاً، فعـل   . دهد هیچ رابطـۀ علّـی نـدارد    آنها را تشکیل می زمینۀ چارچوب پس

                                                   
16) telic 

هاي چینی و تایلندي است  کند وضعیت نتیجۀ فعل در زبان تر می آنچه درك ما را از تحقق نتیجۀ فعل پیچیده )17
گفتارهایی است که  فعل در خود فعل مستتر نیست بلکه تنها پیامدي تلویحی براي پاره ها نتیجۀ چون در این زبان

 ;Smith 1997 Singh 1991; Tamly 2000 ;. (کنیم ما در انگلیسی به صورت حالت نهایی استلزامی فعل ترجمه می

Koenig & Muansuwan 2002(   
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 در) الـف و ب ( 9هـاي   را در مثـال ) تقاضاي استیناف کردن( appealیا فعل ) بازگشتن(

  :نظر بگیرید
اوباما و کلینتون از سفرهاي انتخاباتی خود بازگشتند تا رأي خـود را بـه    )الف  )9(

 .صندوق بریزند

a) Obama and Clinton returned from the campaign trail to vote. 

                   (www.opencongress.org/bill/110-h2381/) 
18       

  .تقاضاي استیناف کرد] با اعتراض به رأي دادگاه[او  )ب
b) He appealed the verdict. 
    (mercury.websitewelcome.com) 

از جایی این است که پیش از این بـه آن محـل رفتـه باشـیم، و      بازگشتنفرض  پیش
سفر بـه آن محـل، یعنـی عمـل قبلـی سـبب       . اینکه آن محل مبدأ حرکت ما نبوده است

قاضاي تفرض  پیش. ن دو عمل رابطۀ علّی ندارندبازگشت متعاقب آن نیست؛ بنابراین، ای
اي  ب است که شـامل محاکمـه  اي مرکّ زمینه یک چارچوب پس) ب 9 (در مثال  استیناف

عملی را در پی آن بـارز   ،از طرف دیگر ،شود که طی آن قرار مجرمیت صادر شده و می
؛ ایـن دو  »پر کـردن اسـناد حقـوقی بـراي تجدیـد محاکمـه      «کند که عبارت است از  می

در عین حال، بخشـی از  . شود کدام سبب دیگري نمی هیچ: زیررخداد رابطۀ علّی ندارند
شـوند،   دانش ما از جهان عبارت از این است که چیزها و امور غالبـاً پـس و پـیش مـی    

تـوان دوبـاره بـه     شـوند مـی   تصمیمات حقوقی را که منتهی به صدور قرار مجرمیت می
هـاي   چـارچوب هایی هستند که بر این  نام »تقاضاي استیناف«و » بازگشتن«محکمه برد؛ 

                                                   
. هاي واقعیِ برگرفته از شبکۀ اینترنت استفاده کنم لهز این پس، تلاش خواهم کرد تا حد امکان از نمونه جما) 18

آور  ربط و ملال هاي اضافی این جملات از درج مطالب طولانی و بی ام با حذف بخش در عین حال، سعی کرده
هاي املایی را اصلاح  گذاري و غلط ام در هر جا که لازم باشد نقطه این، به خود اجازه داده علاوه بر. پرهیز کنم

هایی با تفاوت کمینه مورد نیاز بود و در مواردي که  هاي ساختگی هم در مواردي که نمونه البته، از نمونه. کنم
  .ام آمد استفاده کرده جملات غیردستوري به کارم می
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را  »تنظیم اوراق حقوقی«و  »بازگشت«ترتیب،  ایم که در آنها، به اربمان نهادهب از تجمرکّ

  :است) 10(در مثال ) نارو زدن( double-crossنمونۀ دیگر . ایم بارز نموده
نـارو   ،دوست و استادکارِ اوشـن  ،رحم، صاحب کاباره، به روبن ویلی بنک بی) 10(

 .زد
Ruthless casino owner Willy Bank… double-crossed Danny Ocean’s 

friend and mentor Rueben... (videoeta.com/movie/8176)  

کند عمـل خیانـت متعاقـبِ تعهـد بـه یـک همکـاري         بارز میرا  نارو زدن آنچه فعل
بلکه وضعیت  ،این خیانت نه معلول آن اعتماد پیشین است و نه علت آن. نانوشته است

فرض شده تا عمل بارزشده  براي آن پیشزمینه است که  بخشی از چارچوب پساعتماد 
  .شده را خیانت به حساب آورد یا آن را چنین جلوه دهد یا عنوان
هـر یـک   ) گرفتن/ طلاق دادنهمچنین فعل ( نارو زدن وتقاضاي استیناف کردن هاي  فعل

مینۀ آنها یـک یـا چنـد    ز هاي پس که چارچوب ، درحالیتنها یک زیررخداد را بارز کرده
حال ببینیم آیا افعالی . انگارد داده می زیررخداد را بدون هرگونه رابطۀ علّی بین آنها پیش

  هم وجود دارند که دو زیررخداد فاقد رابطۀ سببیت یا علّیت را بارز کنند؟
  

  افعال داراي زیررخدادهاي بارز و رابطۀ غیرعلّی  5-1-4
چند زیررخداد غیرعلّی را بارز کنند دشـوارتر اسـت، امـا    هایی که دو یا  پیدا کردن فعل
در آشـپزي بـه   ) پز یا سفید کـردن  آب( blanchمثلاً، اصطلاح . توان یافت چند نمونه می

فرنگی در آب جوش و بعد قـرار دادن آن در   ، مثل گوجهمدت چیزهایی فروبردن کوتاه«
گوشـتی کـه   . کنـد  می دلالت »)گیري یا رنگ باختن براي راحت شدن پوست(آب سرد 

braise )داده شده و بعـداً در گرمـا و    تشده باشد ابتدا در مقدار کمی روغن تف) پز آرام
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هر یک از این دو فعل دو زیررخداد داراي رابطۀ غیرعلّی را بارز . بخار پخته شده است

  :نمودمنفی ) غیرفرازبانی(توان با یک نفی  اي که یک یا هر دوي آنها را می به گونه ،کرده
 .سرد فرو برد /سفید نکرد، فقط در آب جوش اها ر فرنگی گوجه) الف) 11(

a) He didn’t blanch the tomatoes, he only dipped them in boiling/ cold 

water. 

 .ها را سفید نکرد، پوستشان را با کارد گرفت فرنگی گوجه) ب
b) He didn’t blanch the tomatoes, he peeled them with a knife.  

دهند که زیررخـدادهاي مسـتتر در یـک عنصـر واژگـانی خـود        این موارد نشان می
  .توانند داراي رابطۀ غیرعلّی باشند می

اي از معنـاي   را بـه عنـوان نمونـه   » چرخیـدن و داغ شـدن  «مثال  )Croft 1991(کرافت 
ررخـداد  ناممکن در قالب یک فعل آورده است و دلیل او هم این است کـه ایـن دو زی  

امـا تنهـا در صـورتی چنـین معنـایی نـاممکن اسـت کـه         . داراي رابطۀ غیرعلّی هستند
وجـود نداشـته   ] در زبان[کند  که این دو رخداد را به هم مرتبط می اي چارچوب معنایی

اگر بتوان آیینی خرافی را تصور کرد که در آن توپی را روي یـک میـز دوار و در   . باشد
که طـول زمـان داغ شـدن و ترکیـدن تـوپ      (تا منفجر شود داخل یک اجاق بچرخانند 

توان تصـور کـرد کـه     ، در آن صورت می)نشانۀ، مثلاً، طول مدت بارداري یک زن باشد
خواهـد یافـت تـا بتـوان مـثلاً چنـین       ] در آن زبـان [واژة منفرد  مثال کرافت هم یک نام

، در صـنعت  اسـت کـه  حقیقت این . »چرخان کرد داغرا  توپمعبد  پیر«: اي را گفت جمله
ابـزاري  « ازاسـت  عبارت معنی این کلمه .  jiggeringفعلی وجود دارد به نام  ،گريسفال

  .»دادنگري قرار سِ در حال دوران بر روي چرخ سفالل ریافته را در تماس با گ شکل
کنند کـه رابطـۀ علّـی بـا      خلاصه آنکه بسیاري از افعال به زیررخدادهایی دلالت می

هاي دیگري هم هستند کـه متضـمن تـوالی     ا فعلام). پر کردن ،خرد کردن( یکدیگر دارند
برخی از این افعـال شـامل یـک تـوالی از چنـد      . علّی از چند زیررخداد مختلف نیستند
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اي  زمینـه  زیررخداد است که یک یا چند زیررخداد آن خود بخشـی از چـارچوب پـس   

 نـارو  ،تقاضاي استیناف کردن ،ازگشتنبمثلاً، (دهد  شدة دیگري را تشکیل میزیررخداد بارز
از جملۀ ) آرام پختن( braiseو ) پز یا سفید کردن آب( blanchاصطلاحات آشپزي ). زدن
  .کنند هایی هستند که دو زیررخداد فاقد رابطۀ علّی را بارز می فعل

  
  تغییر مکان؟  /صرفاً شیوه یا نتیجه  2-4

به نـوع دیگـري از    )در مجلد حاضر؛ Levin & Rappaport Hovav 2006 (پورت هوواو ولوین و رپ
زمـان حالـت انجـام کـار و      بیان هم«: کنند که عبارت است از مند واژگانی اشاره می نظام خلأ

  .»نتیجه یا تغییر مکان در یک فعل واحد مجاز نیست
بـه نقـل از رپوپـورت    (کنندة حالت انجام کار و نتیجـۀ کـار    هاي بیان چند نمونه از فعل

  :در زیر آمده است )و لوین در مجلد حاضرهوواو 
 dance، )خرامیدن( amble ):دهندة تغییر غیرمدرج نشان(کنندة حالت انجام کار  بیان هاي فعل

دندان ( nibble، )با خنده گفتن( laugh، )بال زدن بال( flutter، )جنبیدن( flap ،)رقصیدن(
با خط ( scribble، )دویدن( run، )نیدغرّ( rumble، )مالیدن و خود را کشیدن( rub، )زدن

، )نرمـک رفـتن   جارو کردن یـا نـرم  ( sweep، )یدنیسا( scrub، )قورباغه نوشتن خرچنگ
swim )شنا کردن( ،tango )تانگو رقصیدن( ،wipe )پاك کردن و دستمال کشیدن(.  
 ascend، )پـیش رفـتن  ( advance ):جدهندة تغییر مدر نشان(کنندة نتیجۀ عمل  هاي بیان فعل 

 clear، )تمیـز کـردن  ( clean، )شکستن( break، )رسیدن] از راه([ arrive، )صعود کردن(
عزیمت ( depart، )ترك خوردن ( crack، )پوشاندن( cover، )ترخیص کردن ،پاك کردن(

خـارج  ( exit، )خالی کـردن ( empty، )وارد شدن( enter، )مردن(  die، )جدا شدن ،کردن
، )کشـتن ( kill، )شدن /منجمد کردن( freeze، )پر کردن( fill، )غش کردن( faint، )شدن
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melt )شدن /ذوب کردن( ،open )شدن /باز کردن( ،leave )ترك کردن( ،reach ) رسیدن

  ).بازگشتن( return، )فروکش کردن و پس رفتن( recede، ])به[
رتاً کنند که تغییر حالـت یـا مکـان ضـرو     تصریح می )2006(پورت هوواو و لوین ورپ
به دیگر سخن، باید بعـد  . ج بودن محمول استگرا نیست، بلکه عامل اصلی مدر فرجام

بـر اسـاس  نی وجود داشته باشـد تـا محمـول    واحدي با درجات ترتیبی معی  ج آن مـدر
است و هم افعـال   19وضع ج بودن مبناي هم افعال تغییرِپیدا است که مدر. قلمداد شود

 نیـز کننـد   اي را واژگانی می هاي دو نقطه ی که مقیاسهای فعل 20.دار داراي حرکت جهت
مانند (دار  شود تا افعال فرجام گیرند؛ این تعریف سبب می ج قرار میدر گروه افعال مدر

آن دسـته از  . اي و تغییر مکانی قرار گیرند هم در گروه افعال نتیجه) رسیدن ،ترك خوردن
در گـروه   ،هسـتند ) فاقد رابطۀ ترتیبـی (ج ن تغییرات نامدرکه مبی ،هاي عملی را محمول
در برابـر افعـال ایسـتا    [ 22کرده و آنها را افعال پویا بندي طبقه 21هاي شیوة انجام محمول
static) [(کنیم تعریف می.  

هر فعل واحد باید اصولاً بتواند هم تغییر مدرج دیگري را بیـان  ج و هم رابطۀ نامدر
  .کنند که چنین نیست ل میاستدلا پورت هوواو و لوینواما رپ. کند

کنند  دار ارائه می هایی که اینان براي تشخیص افعال شیوة انجام و افعال فرجام آزمون
ن شـیوة انجـام هسـتند کـه     هاي مبی ان، فقط محمولبه گفتۀ ایش. اند هاي دستوري آزمون
هـاي غیروجهـی و    نشـده را در جملـه   بنـدي  مفعول مستقیم نامشخص و زیرمقوله ظهور
بـراي افعـال    23اما ظهور موضوع پذیرنده. )الف و ب 12مثال (شمارند  ادتی مجاز میغیرع

  . )الف و ب 13هاي  مثال(دار اجباري است  فرجام

                                                   
19) change of state verbs 20) directed motion verbs 
21) manner predicates 22) dynamic 
23) manner predicates   
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 )شیوة انجام( 24.کشید تمام روز جارو می کیم )الف) 12( 

a) Kim scrubbed all morning. (manner) 
 . هایش را با سوهان تمیز کرد یم ناخنک )ب 

b) Kim scrubbed her fingers raw. 

شیشـه  که  نوپا شیشه را شکست بچۀیعنی مثلاً، ) [فرجام. (نوپا شکست بچۀ )الف )13(
     .و نه در انگلیسی، مگر به قرینه با بافت، قابل حـذف نیسـت   نه در فارسی را
 ].)م -(

a) The toddler broke. (result) 

چیـزي را   ن است کـه منظور آ. [آلود شد نوپا شکست و دستش خون بچۀ )ب 
هیچ هم مفعول در  باز. شکسته باشد که دست او را زخم و خونی کرده باشد

  ].)م -( .انگلیسی قابل حذف نیستیک از دو زبان فارسی و 
b) The toddler broke his hands bloody 

آمده است، همبستگی آشکارِ بین ایـن دو  ) Goldberg 2005(گونه که در گلدبرگ  همان
ل این است که افعال فرجامی مگـر در مـوارد اسـتثنایی غالبـاً نیازمنـد موضـوع       نوع فع

امـا ایـن همبسـتگی     ،شیوة انجـام چنـین نیسـتند    مبینکه افعال  ، درحالیپذیرنده هستند
عمومـاً افعـال   ) murder و kill( به قتـل رسـاندن   وکشتن مثلاً، افعال  25.استثناناپذیر نیست

                                                   
اما پیداست که، اگرچه . ها از فعل دیگري از همین طبقه استفاده شد براي روشن شدن مسئله، در این مثال )24

هاي مختلف در دو زبان انگلیسی و فارسی مشهود  قاعدة مورد بحث در فارسی وجود دارد، ولی تفاوتی بین فعل
. اند هم گفته) implicit/ explicit argument(دا پی/ کند به صورت موضوع پنهان آنچه را که این قاعده بیان می. است

  .)م - (
اگر هر هاي زیادي وجود دارند که در آنها،  البته این همبستگی را باید به زبان انگلیسی نسبت داد، چون زبان )25

ر جمله تواند پنهان مانده و د داده و غیرتقابلی باشد، می کننده و تظاهر اطلاعات پیش هاي فعل بیان یک از موضوع
ن تغییر یا مبی(را عموماً فعلی فرجامی دادن رغم آنکه فعل  مثلاً، در گفتگوي زیر در زبان چینی، علی. تظاهر نیابد

  .اند کنند، هر سه موضوع آن قابل حذف قلمداد می) وضعیت
i.  gei3 
give 
 
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هاي وجهی  هاي مناسب، که الزاماً جمله توانند در بافت یشوند ولی م فرجامی قلمداد می

مفعول [نشده  بندي یا مفعول زیرمقوله )الـف  14(یا عادتی هم نیستند، با مفعول نامشخص 
ج هاي دال بر عمل نامدر همچنین، گاه براي محمول. ظاهر شوند) ب 14(] مستتر یا پنهان

دلیـل ایـن تمایـل در    ( .)الـف و ب  15(شده ضروري اسـت   بندي مفعول زیرمقوله) شیوه(
 ).ارائه شده است )Ibid(اي آن در گلدبرگ نافعال انگلیسی و موارد استث

 )نتیجه. (جان گرفت /این ببر بازهم کشتار کرد )الف  )14(

a) The tiger killed again. (result) 

مرد جوان با قتل چند نفر از رقبـاي سرسـخت راه خـود را بـه محفـل       )ب
  )شیوه. (کرد گانگسترها باز

b) The young man murdered his way into the gang by killing the 

group’s nemesis. 

 )شیوه. (او لمس کرد )الف  )15(

a) She touched. (manner) 

توجه کنید که این مثال با . [کرد )حس( آلود لمس او دستان خود را خون) ب
م -. (تزبانی مترجم در فارسی درست اس شم[(. 

b) She touched her hands bloody. 
ها را براي تعیین اینکه کـدام فعـل فرجـامی و     توجه داشته باشید که، اگر این آزمون

ن شیوه است به کار بریم، در آن صورت، این ادعا که یک فعل میکدام مبی ن تواند یا مبی
یا بـه  گویی است، چون در آن صورت کاربرد هر فعل خاص  شیوه یا فرجام باشد همان

رو، مـا در بحـث    ازاین. شدة خود دستوري است یا بدون آن بندي همراه مفعول زیرمقوله
                                                                                                                       

 
“ [I] give [you] [some peach]” (Chinese; Mok & Bryant, 2006) 

ر حال حاضر بر این نکته متمرکز است که محدودیت پیشنهادي تا چه حد در زبان انگلیسی صدق ا، بحث ما دام
   .کند می
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زیر بر تحلیل خاصی از معناشناسی افعال مورد نظر تکیه خواهیم کرد تا ببینیم آیا فعلـی  

را در ) دار تغییـر جهـت  (و هم فرجـام  ) جفعالیت نامدر(وجود دارد که بتواند هم شیوه 
  .دو را با هم بیان کند خود مستتر و هر

ن شـیوه و  ن حرکت غالباً به دو دسـتۀ مبـی  رسد که افعال مبی در نگاه کلی به نظر می
قس(ن تغییرِ مکان تقسیم شوند مبی .Talmy 1985( .دو قدم، یا دوید، راه رفتشود در جایی  می 

دلیـل  . باشـد ، بدون اینکه اساساً شیوة خاصی مطـرح  پایین آمدیا  بالا رفت شود و میرفت 
درستی این ادعا در این نهفته است که شیوه و جهت حرکت بـه طـور کلـی مسـتقل از     

توانیم به سمت بالاي تپه، پایین تپه، به سمت چپ یا راسـت، یـا در    مثلاً می: یکدیگرند
  .جا قدم بزنیم

 (She scaled» کوه بالا رفـت  از« در جملۀ بالا رفتن. اما این حکم کلی استثنا هم دارد

the mountain( اي خاص  متضمن حرکت به سمت بالا و به شیوه)اسـت ) با تمام هیکل .
تغییـر  (مسـتقیم بـا چـوب اسـکی     پـایین رفـتن   «در اسـکی بـه معنـی     schussاصطلاح 

  .است» )شیوه(عمد و خیلی سریع  به) شده در مکان هدایت
انی شیوه و جهت زم نیز محدودیت غیرهم )climb(] از چیزي[ رفتن بالاآید  به نظر می

دارد هم شـیوه    وارش، مضمون معنایی آن هم جهت را نقض کند، چون در معناي نمونه
کنند که ایـن   به درستی یادآوري می لوین و رپوپورت). با دست و پا و خیلی با زحمت(

کننـدة شـیوه،    به عنوان یک فعل بیان(شده  توان بدون مضمون حرکت هدایت ا میفعل ر
کـت  کننـدة حر  بـه عنـوان یـک فعـل بیـان     (ضمون شـیوه  یا بدون م) الف 16مثل جملۀ 

وار آن  با وجود ایـن، مفهـوم سـوم و نمونـه    . برد به کار) ب 16شده، مثل جملۀ  هدایت
لـی را صـرفاً   اگر کFillmore 1982b;Jackendoff 1985( . ( )ج 16( متضمن این هر دو مفهوم است

که به کمک دست و پاي خود زحمت بالا کشیدند، بدون آن با طناب به بالاي درخت می
  .بود دستوري نمی) ج 16(کشید، آنگاه مثال  رفتن یا پایین آمدن از درخت را می
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 .ها پایین آمد هبچه از پلّ )الف  )16(

a) The child climbed down the stairs. 
   .پایی بالا رفت1000هواپیما تا ارتفاع  )ب

b) The plane climbed 1000 feet. 
  .ی از درخت بالا رفتلک )ج

c) Kelly climbed the tree. 
هـایی   کنند که جهت رو به بالاي نهفته در مثـال  چنین استدلال می لوین و رپوپورت

به بالا معنـی   اما حرکت رو. ناشی از انتخاب موضوع مفعول مستقیم است) ج 16(مانند 
، )الـف  17(در مثـال  . )Jackendoff 1985(ضمنی همۀ موارد استعمال گذراي این فعل اسـت  

بـه   ، ارتفاع نرده باید از عمق زانو بیشتر باشد تا حرکت رولوین و رپوپورتبرگرفته از 
رود فقـط یـک معنـی ضـمنی      بالا ممکن شود؛ این معنی ضمنی که او از روي نرده مـی 

بـه  . صورتی پذیرفتنی است که او روي لبۀ نـرده بنشـیند   است، چون این جمله فقط در
، اما اگر کسی از پله )ascend or descend(توان بالا یا پایین رفت  ، از پله میهمین ترتیب

اسـتعمال  . ، در آن صورت، حرکت تنها رو به بـالا اسـت  )ب 17جملۀ () climb(بالا برود 
ممکن است مستلزم حرکت در دیگر جهاتی باشـد کـه   ) climb(رفتن  ناگذراي فعل بالا

بـه بـالا بـا     ، اما معنی ضمنی رو)ج 17مثلاً، جملۀ ( در قالب جمله صریحاً ذکر شده است
 ایـن . اسـت ) climb(رفـتن   استعمال گذرايِ فعل حقیقتی انکارناپذیر دربـارة فعـل بـالا   

نیست، چون واضح است که ایـن سـاخت بـدون الـزام بـه       گذرا ساخت لازمۀ موضوع
 ):د 17(است  دستوريبه بالا  ضمنی حرکت رو داشتن هرگونه معناي

 .بلند از نرده بالا رفت او با کفش هاي پاشنه )الف  )17(

 a) She climbed the fence in high heels. 

(greylily.wordpress.com/2008/ 06/21/) 

 .اقشتها رفت به ا از پلهّ) ب

b) He climbed the stairs to his room.   
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  .از نردبان پایین آمد... نشان دهمی هم آتش) ج 

c) A tenth firefighter… climbed down the ladder. 

(www.cdc.gov/Niosh/FACE/In-house/f) 

  .ما از دیوار پایین آمدیم )د 
d) We descended the wall. 

(www.seaotter.com/marine/html/daywall.html) 

رسد که ترکیب شیوة حرکت و تغییر مکان در بعضی عبارات مجاز اسـت   به نظر می
در . دهنـد  شدة فرهنگی با هـم رخ مـی   در حکم یک واحد شناخته نبه غالباًزیرا هر دو ج

در  schussتوان عمل  مثلاً نمی: چنین مواردي، شیوة عمل وابسته به نوع تغییر مکان است
فـت؛ تـن   توان از یک کوه با شیب تند مستقیم بالا ر اسکی را رو به بالا انجام داد یا نمی

بـا دسـت و   (رکت را براي این منظور برگزیند هاي خاصی از ح انسان احتمالاً باید شیوه
  )).climb(و ) scale(پا و زحمت بالا رفتن 

) write( نوشـتن  زمان شیوه و نتیجه ظاهراً در مورد افعالی نظیر محدودیت در بیانِ هم
کند، چه لازمۀ فعلِ نوشتن این است که چیـزي بـا    صدق می) scribble( سرسري نوشتنو 

اي مشخص نیسـت، امـا    نتیجه خط خطی کردنو  سرسري نوشتنا در وجود آید ام  محتوا به
 خط خطی کردنقطعاً فعلِ . خوانیم خورد که آن را نتیجه می این تحلیل به چیزي پیوند می

مستلزم پدید آمدن صورتی نوشته بر کاغذ است، بنابراین، باید این فعل را در زمرة افعال 
 کـردن  یادداشـت و ) scrawl( انداز نوشـتن  قلمبین تفاوت . دارندة هم نتیجه هم شیوه شمرد

)jot down ( ظاهراً در این است که اولی نوشتن با عجله و شلختگی)اسـت ولـی   ) شیوه
نظمی همراه نیست  کند الزاماً با شلختگی و بی ه میدومی در عین آنکه تند نوشتن را افاد

هایی بـر روي کاغـذ    واژهحال، در هر دو اشاره به این است که  ؛ در هر)شیوة متفاوت(
آید که این دو  ترتیب، به نظر می بدین. ستاست، که این ظاهراً نتیجۀ عمل ا  پدیدار شده

  .نمونه نقیض محدودیت رمزبندي شیوه و نتیجۀ عمل در قالب یک واژه باشند
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شمرند زیرا ایجاد  هم نتیجه را مجاز می و عموماً بیان هم شیوه 26دستۀ افعال ایجادي

 کـردن  خلـق  و) manufacture( ساختنتفاوت بین . چیزي خود نوعی نتیجه استو خلقِ 
)create (ضمنی هست کـه   ساختنتوان به این مسئله نسبت داد که  را می داراي این پیامد

شود، مـثلاً، پدیـدة مـورد نظـر در ایـن فعـل        هم گفته می ساختنمفهومی راجع به شیوة 
رسد کـه   به نظر می. آید مند کار پدید میمانیم ساوسیلۀ نوعی ماشین یا از رهگذر تقس به

سازي هم مربوط بـه شـیوة عمـل باشـد؛      ن تشکیلِ ایده و مفهومهاي مبی تفاوت بین فعل
ریـزي   طرحرسد که تفاوت بین افعال  هاي مختلف ممکن، به نظر می مثلاً، از میان تفاوت

اختراع کردن ، )scheme( نچید توطئه، )contrive(هم کردن  سرو جور کردن ، )concoct( کردن
)invent(،  به فکرِ کسی خطور کردن)به ذهن رسیدن) (conceive( ،توطئه چیدن )hatch( ، در

تدوین کردن، ( بندي کردن صورت، )dream up) (از خود درآوردن( خیال پروردن ،سر پروردن
ي کردن، درست ریز طرح( بر باشد در این است که فرایند زمان) formulate) (ابداع کردن

). از خود درآوردن( یا چنین نباشد، )توطئه چیدن، اختراع کردن( پرزحمت باشد، )کردن
هم نتیجه را در قالب یک واژه به دست  و پز ظاهراً هم شیوه و همچنین دستۀ افعال پخت

 سـرخ کـردن  ، )roast( تنـوري کـردن   و برشته، )sauté( دادنتفت مثلاً، تفاوت بین . دهند می
)fry(کردن پز آب ، و )stew(  شـده   تشیوة پختن است، اما قطعاً در این افعال تغییر هـدای

کـرده، یـا    داده، سـرخ  تواند تفت پخت ما می ر میان هست، چون، به هر حال، دستهم د
نِ شـیوه را  هر یک از این افعال آزمون پیشـنهادي بـراي تعیـین افعـال مبـی     . پز بشود آب

  :درآیند) لازم(توانند به شکل ناگذرا  میدهند، چون همۀ آنها  جواب می
 27.مدآنش درپخت که جا/ تفت داد/ قدر سرخ کرد آنن زن زجرکشیده آ  )18(

The harried housewife sautéd/ roasted/ fried/ stewed herself sick. 

                                                   
26) creation verbs 

  .)م -. (»خودشان خریدند و شستند و پختند و خوردند و رفتند«: مثال بهتر در فارسی این است) 27
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پورت هـوواو  وتعریف رپ بر اساسآیا واقعاً این افعال داراي مقیاس هستند؟ با آنکه 

داري جزئـی از تعریـف    داري نیست، اما چون مقیـاس  بودن شرط مقیاس جمدر ،و لوین
ج هسـتند الزامـاً بایـد    رسد افعالی که مدر اي است، به نظر می نقطه دو 28هاي تحققیِ فعل

شـده باشـد، فعـل     تواند کمتر یا بیشتر سرخ  غذا می بنابراین، چون. دار هم باشند مقیاس
  .بود که شیوه و نتیجه در توزیع تکمیلی هستند ظاهراً نقیض این ادعا خواهد سرخ کردن

ن شـیوه بـه حسـاب آیـد     و هـم مبـی  ) منـد غایت(دار  اي آنکه فعلی هم نتیجهشاید بر
تـر ایـن    ارزیابی کامل این پیشنهاد نیازمنـد بررسـی دقیـق   . معیارهاي بیشتري باید بیابیم

  ) Levin & Rappoport Hovav 2007, 2008 هاي دیگر نقیض این فرض براي نمونه(. اصطلاحات است
  
  .شده باشند هاي معنایی شناخته معانی فعلی باید متداعی چارچوب  3-4

  صـورت  کـم در  هاي شدید حاکم بر معناي فعل، دست پیش از این دیدیم که محدودیت
محـدودیت  «تحـت عنـوان    ی، محـدودیت ایـن  با وجود. ندحاضر خود، ظاهراً استثناپذیر

  :حاکم است به شرح زیر» تعارف چارچوب معناییم
آن  ،براي آنکه وضعیتی مدلول فعل خاصـی باشـد   -محدودیت متعارف چارچوب معنایی

اي فرضی یا تاریخی باشد و ضرورتی به تجربۀ مستقیم  تواند تجربه وضعیت یا تجربه می
که براي کاربران  ،آن نباشد اما لازم است که آن وضعیت یا تجربه یک واحد فرهنگی را

  .تداعی کند ،آشنا و مرتبط استآن واژه 
 را بـه کـار   ممنوع شدنشده باشد تـا واژة   نعپیداست که لازم نیست کسی از چیزي م

برند مگر آنکه بـا   ا این هم واضح است که گویشوران این برچسب را به کار نمیام. برد
را از آشنا بوده و انتظار این آگاهی و دانش  شدن/ ممنوع کردنچارچوب معنایی مرتبط با 

به دیگر سخن، اگر وضعیتی براي گویشوران زبانی کاملاً . مخاطبان خود هم داشته باشند
                                                   

28) achievement verbs 
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اساساً چارچوب معنایی براي آن وضعیت وجود ندارد و در  ،ناآشنا باشد، در آن صورت

محـدودیت متعـارف   . نتیجه برچسب متنـاظري هـم بـراي آن در اختیـار نخواهـد بـود      
مـثلاً،  (گونه که از اصول همکاري در ارتباط  ، آنرسمیچارچوب معنایی مستلزم تصریح 

Grice 1975( نیست ،آید حاصل می.  
آید این است که معناي یک فعل واحد  تنها محدودیتی که به نظر موجود و ممکن می

تواند شامل دو یا چند زیررخدادي باشد که در یک چارچوب معنـایی بـه یکـدیگر     نمی
. هم پیش از اینها مطرح کرده بود )Fillmore 1977(فیلمور  کهاست چیزي و این ربط نیابند، 

در عـین حـال، وجـود    . موجد یک برچسب واژگانی اسـت  بالقوههر چارچوب معناییِ 
  .چارچوب معنایی شرط لازم براي وجود معناي واژگانی نیست

  
  .وجود چارچوب معنایی مستلزم وجود فعلی براي برچسب نشاندن بر آن نیست  4-4

دانـیم کـه گـاه     مثلاً، همۀ ما مـی . گیرند هاي تکراري تجربه برچسب واژه نمی ههمۀ جنب
امـا هـیچ فعلـی    . شوند ها بیرون کشیده و خلاص می ها با زور و زحمت از بین نرده آدم

سی بـه  انگلی در bouncerاگرچه (کنندة چنین عملی باشد  جا بیان هم وجود ندارد که یک
براي بسـیاري از  ). ا خلاص کنددر چنین شرایطی رکرده معناي فردي است که آدم گیر

را داریـم کـه    dineمـثلاً، در انگلیسـی فعـل    . توان یافت توجیهی نمیخلأهاي واژگانی 
شام خوردن بیرون از خانه در «از  است کند که عبارت ب رخدادي را بیان میمفهوم مرکّ

شـام خـوردن   «معنی آن ، اما فعل متناظري وجود ندارد که »قیمت رستورانی زیبا و گران
  .باشد »بیرون از خانه در رستورانی معمولی

کننـدة   گرچـه نـه همیشـه ولـی غالبـاً، بیـان      پیش از این دیـدیم کـه افعـال منفـرد، ا    
و اما وجود چنین زیررخدادهایی، ولو آشنا . ی دارندزیررخدادهایی هستند که ارتباط علّ

مـثلاً،  . فعـل واحـد نیسـت   شـدن آنهـا در یـک      تکراري، شـرط کـافی بـراي واژگـانی    
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 »کـردن پنجـره بـه منظـور وزش نسـیم      احساس گرما کردن و باز«زیررخدادهایی مانند 

واژة هـوادهی  . (دهند که مستلزم یک واژة مستقل و منفرد باشد سناریویی را تشکیل نمی
)air out (ها را براي خنک کردن اهـل آن   ، چون خانهرا نباید با این مفهوم اشتباه گرفت

ولـی واژة   ،کنـیم  شده براي کاري را فراموش مـی  گاه ما مهلت تعیین.) کنند دهی نمیهوا
خـود را دارد و   هر زبانی خلأهاي واژگانیِ منحصـربه . ان این امر نداریمواحدي براي بی

  .)Majid & Bowerman 2007( فردند  امر به دلیل آن است که خلأهاي واژگانی منحصر بهاین 
ن هستند که مبـی  ها هاي معنایی محمول واژگانی متناظر چارچوبترتیب، معانی  این به

که واحـدهاي فرهنگـی مـا را     هستند  بییافته و احتمالاً مرکّ محالات یا رخدادهاي تعمی
هر چارچوب معنـایی بـا هـم    ضرورتی ندارد که زیررخدادهاي درون . دهند تشکیل می

. کنند و هم نتیجۀ عمل را بیان میکم گاهی هم شیوه  رابطۀ علّی داشته باشند، بلکه دست
اي همگن و آشنا را  اي تلفیق یابند که وضعیت یا تجربه اما این زیررخدادها باید به گونه

آید، خواهیم دید کـه   در مباحثی که در پی می. بیان کنند تا یک واحد فرهنگی را بسازند
ارف ر از قاعـدة محـدودیت متع ـ  هـاي مختلـف فعـل و سـاخت دسـتوري متـأثّ       ترکیب

اما پیش از پرداختن به تلفیق و ترکیب فعل با معانی سـاختی،  . چارچوب معنایی نیستند
 .نگاهی به مفهوم معناي ساختی ضروري است

  
  .شوند  هایی که با ترکیبی از فعل و ساخت بیان می محمول  5

ا شناسی ذاتی ی تکوین است مبنی بر اینکه بین معنی حالشناسان توافقی در  میان زباندر 
که فعـل در آنهـا امکـان     ،هاي دستوري شناسی حاصل از ساخت فعل و معنی» اي هسته«

 & Jackendoff 1990; Goldberg 1989, 1992, 1995; Rappaport( باید تمـایز قایـل شـد    ،یابد تظاهر می
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Levin 1998, 1999 .(    معناي این سخن این است که هر نوع جملۀ ساده بـا سـاختار معنـایی

  29:مثلاً، تناظرهاي زیر در انگلیسی مشهود است. مستقیم دارد خاصی همبستگی
 

  هاي ساخت موضوعی در انگلیسی ساختمان. 2جدول 
  

Constructional semantic frame 
  چارچوب معنایی ساختی

Grammatical structure 
  ساخت دستوري

Construction Type 
  نوع ساخت

X CAUSES Y to RECEIVE Z 

ی چیزي را دریافـت  شود شخص کسی سبب می
  .کند

(Subj) V Obj1 Obj 2 

  2مفع 1فع مفع) فا(
Ditransitive: 

  گذراي دوگانه

X CAUSES to MOVE Z 

شود شخصی چیـزي را حرکـت    کسی سبب می
  .دهد

(Subj) V Obj Oblique 

  مفع نامشخص -فع -)فا(
Caused- Motion:  

  شده حرکت سبب

X CAUSES Y to BECOME Z 

  .کسی چیزي بشودشود  کسی سبب می
(Subj) V Obj Pred 

  فع مفع) فا(
Resultative:  

  اي نتیجه
X ACTS ON Y; X EXPERIENCES Y 

کند؛ کسی چیـزي را   کسی بر شخصی عملی می
  .کند تجربه می

(Subj) V Obj 

  فع مفع) فا(
Transitive:  

  گذرا

X CREATES PATH & MOVES Zpath 

ــی    ــاد م ــی را ایج ــی راه ــد و آن راه  کس را کن
  .پیماید می

(Subji) V [possi way] Oblique 

  نامشخص] راه[فع ) 1فا(
Way construction: 

  ساخت راه باز کردن

                                                   
در اینجا فرض بر این است که، مثلاً، هم . هاي جمله است خطی سازه زع از ترتیبنتها م صورت این ساخت) 29

کتاب بود که علی «) cleft(کشیدة  و هم در جملۀ پیش» حسن به علی چه داد؟« اي مانند در صورت سؤالی جمله
شده در  شناسیِ ساختیِ ارائه کرد که معنیباید توجه . ساخت گذراي دوگانۀ مشابهی وجود دارد »به حسن داد

براي آگاهی از (کدام از الگوهاي صوري آن نوعاً چندمعنا است  حدي ساده شده است، چون هر تا) 2(جدول 
  ).  Goldberg 1995, 2006مباحث پیرامون این موضوع،
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اي از  شـده  بنـدي سـاده   حقیقت صورت هاي کلی از این دست در ارتباط بین تعمیم

تـر و   تنهایی خود معانی غنی وضوعی است؛ اما عموماً هر فعل بهساخت م هاي انساختم
  .دکن تري را رمزبندي می ایی پیچیدههاي معن چارچوب

کننـدة یـک چـارچوب     هاي موضوعی در این جـدول خـود بیـان    یک از ساختهر 
ت اسـتقرار  انتقال چیزي از کسی به کسی، سـببی  :مثلاً ؛معنایی بسیار مجرد و کلی است

شـده   الت یا وضعیتی، حرکت و عمل هـدایت ت تغییر حجدید، سببی یچیزي در موقعیت
هاي سـاختی سـاخت موضـوعی     واقعیت امر این است که چارچوب. امتداد مسیريدر 

است؛ در غیر این صورت، بسامد کافی   بسیار بنیانی و اساسی و در حوزة تجربۀ عمومی
تعریـف سـاخت موضـوعی در حقیقـت     [ .داشتند تا ساخت موضوعی تلقی شـوند  نمی

ارهاي سـاخت موضـوعی   سـاخت  .]همین تکرار و بسامد بالا در تجربـۀ عمـومی اسـت   
کننـدة شـمول و عمومیـت     اند که همین امـر تضـمین   هاي برگرفته از چندین فعل تعمیم

ساختار جملات ساده «ام  در مقالۀ دیگري گفته ،پیش از این ،که چنان آن. نسبی آنها است
هـایی   دهندة صـحنه  ها بازتاب نایی دارند و این ساختهاي مع ارتباطی مستقیم با ساخت

 ,Goldberg 1995( .»دهند تشکیل می] از حوادث پیرامونی[ه اساس تجربۀ بشري را هستند ک

p. 55(  
بسیار انتزاعی و مجرد هستند، ممکـن اسـت    )2(از آنجا که معانی مندرج در جدول 

هاي معنایی همگی بارز هستند و  هاي معنایی مرتبط با ساخت چنین بنماید که چارچوب
هاي انتزاعی چندان بـه   ت هم این است که این محمولواقعی. اي زمینه نه چارچوب پس

و   مه این دلیل که معـانی سـاختی از تعمـی   اي ارتباط ندارند، شاید ب زمینه چارچوب پس
، چـارچوب  بنابراین، در بیشتر موارد. شود کلیت حاکم بر تعداد زیادي فعل برگرفته می

 ـ. گیـرد  بـر مـی   شده را درمعنایی فقط رابطۀ بارز سـاختمان  . چنـین نیسـت   ا همیشـه ام
رود که کسی راهی را باز کرده و  براي انتقال این معنی به کار می کردن راه بازهاي  جمله
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؛ در این ساختمان فقط حرکت اسـت کـه بـارز    )Goldberg 1995(در امتداد آن حرکت کند 

) رغم مشکلات و موانع است که معناي ضمنی آن حرکت علی( کردن راه باز  .شده است
 ـ(شاهد این ادعا نفی فرازبانی است . زمینه است از چارچوب پس بخشی ویـژه در   هکه ب

انگارة مواجه بودن حرکت بـا   منفی کردن پیشکه براي ) دار حضور دارد آن عناصر تکیه
  30:مشکلات و موانع ضروري است

اق باز نکرد، راه هموار و بی مانعی براي او آماده تراهش را به درون ا # )الف )19(
 .بود

a) # She didn’t make her way into the room; there was a clear path 

ready for her. 

 .، راه هموار و بی مانعی براي او آماده بودباز نکرداق ترا به درون ا راهش )ب 

اي بـاز کـردن راه بـا یـک نفـی فرازبـانی        زمینه جملۀ ب براي نفی چارچوب پس(
  .)صحیح خواهد بود

b) She didn’t MAKE her WAY into the room; there was a clear path 
ready for her. 

 الؤسکنند،  اي را افاده می حال اگر بپذیریم که فعل و ساخت هر یک معناي جداگانه
  هاي کلی خاصی بر سر راه ترکیب این دو وجود دارد؟ این است که آیا محدودیت

  
  هاي حاکم بر ترکیب فعل و ساخت جمله محدودیت  1-5

وارترین حالت وقتی اسـت کـه فعـل و سـاختمان جملـه دو رخـداد        پیداست که نمونه
متفاوت را بیان نکنند، بلکه فعل همان رویدادي را بیان کند که ساختمان جمله، یا آنکه 

مثلاً، اگر فرض کنیم که ساختمان جملـۀ  . فعل معناي ساخت جمله را دقیق و منقّح کند

                                                   
معناي دور از ذهن دیگري که شاید بتوان براي این ساخت تصور نمود آن است که فعل صرفاً مبین فعالیتی ) 30
  .به ایجاد راه و مسیر در میان نباشد) حتی استعاري(اي  دومی باشد، اما اشاره زمان با عمل هم
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 کسی سبب شود که دیگري چیـزي دریافـت  نتقال را افاده کند، گذراي دوگانه تقریباً معناي ا

. کند این معنی را واژگانی کرده و افاده می دادن، در آن صورت روشن است که فعل کند
تـر و   همین معنی را بـه شـکلی دقیـق    ست کردنپیا  رساندن به دست کسیهایی نظیر  فعل

کنندة  ترند که خود فعل افاده جالببراي مقاصد فعلی ما مواردي . کنند منقّح واژگانی می
معنایی متفاوت از معناي ساختمان جمله باشد که در چنین صـورتی مـا بـا دو رویـداد     

   31.متمایز مواجه خواهیم بود
  
  رویدادهاي داراي ربط علّی  5 -1-1

رویدادها ممکن است از رهگذر تعیین ابزار، نتیجه، یا وسیلۀ انجام عمل به یکدیگر ربط 
هاي انگلیسی، چینـی، و هلنـدي وجـود دارد     در الگوي مشترکی که در زبان. بندعلّی بیا
      کنـد  تواند مبین وسیلۀ انجام عملـی باشـد کـه سـاخت جملـه آن را افـاده مـی        فعل می

)Talmy 1985; Goldberg 1995( .هاي واقعی زیر، چنین حالتی مشهود است در هر یک از جمله: 

شـدم   مـن جـداً مجبـور مـی     ،کردند او شوت میهربار که توپ را براي  )الف )20(
 .هایم را ببندم چشم

a) I literally had to close my eyes every time they kicked him the ball. 
(www.extremeskins.com/forums/) 

سرفه کردم از توي دهـنم  . ام رفت بالا واقعاً یک بار یک پشه از تو بینی )ب
 .انداختمش بیرون

b) I actually had a moth go up my nose once. I… coughed him out of 
my mouth. 
(bikeforums.net/archive/index.php/t-292132) 

                                                   
، اشتباهات لفظـی گویشـوران، و   )nonce(بارمصرف  هاي یک ادبی، ساخت واژه هاي آرایهلطیفه، کاربردها و  )31

تمان جملـه را  از جمله مواردي هستند که دوگانگی معنایی بین معنی فعل و معنـی سـاخ  ) metaphors(استعارات 
  .دهند نشان می
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 .با نوشتن راه خود را به سوي آزادي گشود )ج  

c) He wrote his way to freedom.  

(books.google.com/books?isbn=1593080417) 

وسیلۀ حرکت سببی اسـت؛   سرفه کردنوسیلۀ انتقال است؛  شوت کردندر این موارد، 
   32.وسیلۀ حرکت استعاري است نوشتن و

بررسـی کـرده    )Crofft 1991: و نیـز ؛ Talmy 1985برگرفته از (مثال زیر را  )Pinker 1989(پینکر 
 :است

The bottle floated into the cave.  

  .بطري به حالت شناور وارد غار شد )21(
بطري در تشتک آب به «کند که، اگر منظور از این جمله این باشد که  او یادآوري می

ا در صـورتی پذیرفتـه اسـت کـه     نخواهـد بـود و تنه ـ   33، پذیرفتـه »غار برده شده است
  .بودگی آن، عامل و وسیلۀ حرکت آن به درون غار باشدشناور

اربرد افعال مربوط بـه انتشـار صـدا در سـاختمان جملـۀ      کند که ک گلدبرگ ادعا می
ر در سـاختمان  مستت اگر صداي مورد اشاره نتیجۀ حرکت ،تر خواهد بود حرکتی پذیرفته

  : کند تقابل بین دو مثال زیر مسئله را روشن می (Goldberg 1995, p. 2) . جمله باشد
  34.گاه شدارد ایستو خراش چرخش گوشقطار دیگري با صداي ) الف ) 22(

a) another train screeched into the station.  

                                                   
پشه را با سـرفه از دهـانم   «یا  »پشه را از دهانم بیرون انداختم سرفه کردم و« :توان گفت زبان فارسی میدر  )32

رسد که در زبان فارسی ابزار، شیوه یا وسیله در قالب فعل اصلی جمله تلفیق  ؛ در واقع، به نظر می»بیرون انداختم
این اساس، شاید  بر. دهد ب میماند و در مواردي تشکیل فعل مرکّ ي آن متمایز باقی میشود بلکه هویت قید نمی

در . بتوان ادعاي نویسنده مبنی بر احتمال تمایز بین معناي ساخت و معناي فعل را با شواهد زبان فارسی رد نمود
  .)م -. (یا رد این ادعا براي زبان فارسی نیاز به بررسی دارد ییدأتهر حال، 

33) felicitous 
در فعل ممکن نیست و ) در اینجا صدا(هم باید توجه کرد که در زبان فارسی ادغام شیوه  در این مواردباز ) 34

 .)م -( .»وارد ایستگاه شد شچرخ خراش گوشبا صداي قطار «: تنها راه استفاده از قید است
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(www.wunderland.com/WTS/Andy/EmptyCity/) 

غروغـر کفشـک در خیابـان     ]مهیـب [سرعت زیاد و صداي  با یک تانک) ب
    .کرد حرکت می

b) a tank rumbled down the street at a high rate of speed. 

(books.google.com/books?isbn=0312980442) 

به این معنی که در هنگام پریدن و . (پرنده با صداي جیغ از قفسش پرید) الف )23(
   .)کشید فرار از قفس جیغ می

a) % The bird screeched out of its cage. (to mean that the bird 

happened to make a screeching sound as it flew out of its cage.) 

که  به این معنی که درحالی. (رفت توي خیابان می ا قاروقور شکمشب الینا )ب
     .)کرد رفت شکمش قاروقور می در خیابان راه می

b) % Elena rumbled down the street. (to mean that her stomach 

rumbled as she walked down the street.) 

غریّدن، قـار و  ( rumbleو ) نجیغ زدن، قیژقیژ کرد( screechتوجه کنید که دو فعل 
اند،  به کار رفته )الف و ب 23(و  )الف و ب 22(مثال در هر دو دسته ) قور کردن شکم

را  )23(هـاي   انـد حـال آنکـه مثـال     نظر همۀ گویشوران پـذیرفتنی از  )22( هاي ا مثالام
 )22( هـاي  تفاوت اینها در این نکته است کـه در مثـال  . کنند بسیاري از اهل زبان رد می

ها نـه  ایـن صـدا   )23(هاي  که در مثالاشاره ناشی از حرکت است، حال آن صداي مورد
  .زمان با آن هستند ناشی از حرکت که صرفاً هم

  :ی مانند ابزار را هم بیان کندهاي رویدادهاي علّ واند دیگر جنبهت فعل می
ص قبـل   هاي یسوپان دربارة زبان فارسی [گیلبرت توپ را با مچ به پشت تور زد ) 24( 

 ]..)م -(
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Gilbert wristed the ball into the back of the net. (the wrist is the 

instrument of the caused motion) 

(www.cstv.com/sports/) 

اگـر بـین دو زیررخـداد یـک     گونه که در مورد افعال تحققی دیدیم،  بنابراین، همان
امـا در   ،ا را در قالب یک اسناد واحـد تلفیـق نمـود   توان آنه می ،ی برقرار باشدرابطۀ علّ

ی با افعال مورد نظر الزاماً رابطۀ علّن هستند، مورد زیررخدادهایی که داراي واژگان معی
  .ی را در بخش زیر بررسی خواهیم کردروابط غیرعلّ. اختمان جمله ندارندمعانی س

  
  شرط چند پیش  5 -2-1

کسی «مان جملۀ گذراي دوگانه انتقال باشد، یعنی اگر فرض کنیم که معنی تقریبی ساخت
، در آن ) Goldberg 1992bمـثلاً، ( »سبب شود دیگري چیزي را دریافـت کنـد  ) کند قصد می(

 کنـد کـه   شرطی براي انتقال تعیـین مـی   ۀ پیشصورت خواهیم دید که این ساخت جمل
  :مثلاً. یافته است انتقالهمانا ایجاد یا تهیۀ چیز 

 . براي خواهرش یک کیک پختاورلاندو ) 25(

Orlando baked his sister a cake.  

(www.englishclub.com/young-learners/) 

  .انتقال کیک از اورلاندو به خواهر او است شرط در این مورد، تهیۀ کیک پیش
به همین سیاق، بـراي آنکـه موضـوعی در جهـت خاصـی حرکـت کنـد بایـد ایـن          

هاي واقعی زیر کـه   در مثال. ز از قیود فیزکی آزاد باشدشرط برقرار باشد که آن چی پیش
و قیـدهایی   ع موانعرف شرط داراي ساختمان جملۀ حرکت سببی هستند، فعل مبین پیش

ن حرکـت سـببی   سازد؛ این ساختمان جمله مبـی  است که رفع آنها حرکت را ممکن می
  .است
 .زندانی را طبق دستور به داخل جمعیت آزاد کرد) الف) 26(
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a) He freed the prisoner into the crowd, as he had been ordered. 

(www.angelfire.com/mo/savagegardener/) 

 .هاي غرب شهر رها کرد نشین دخترك سگ را در حاشیه) ب

b) The girl… unleashed the dog into the west slums. 

(boards.stratics.com/php-bin/arcpub/) 

شرط و  اي هستند که در خود هم نوعی پیش شده هاي واژگانی یادآور فعلها  مثال این
 ـ  ،بازگردانـدن مثلاً، (شده را  هم رخداد بیان رمزبنـدي  ) نـارو زدن  ،تیناف کـردن تقاضـاي اس

 ـ فعل میگونه که  بنابراین، همان. کنند می ی را در یـک قالـب   تواند رخدادهاي با ربط علّ
توانـد   شرط فعل دیگري باشد، همین رابطـه مـی   درآورد یا زیررخدادهاي یک فعل پیش

هـاي دیگـر بـین فعـل و      بـراي آگـاهی از تـوازي   (بین فعل و ساختمان جمله هم برقرار باشد 
باید گفـت کـه   ) 26(و ) 25(هاي  در خصوص مثال. ) Golfberg 1998تر  هاي پیچیده محمول

ی فرازبـانی بـه شـیوة    تـوان بـا نف ـ   اند، چرا که هر یک را می هر دو زیررخداد بیان شده
  :منفی کرد) 27(هاي  مثال

گرم  ویواورلاندو براي خواهرش کیک نپخت، برایش کیک را با مایکرو )الف )27(
 . تمام صبح را خوابید /کرد

a) Orlando didn’t bake his sister a cake; he microwaved it/ he slept all 

morning. 
 /رد، زندانی هنوز در زنجیـر بـود  جمعیت آزاد نک میان زندانی را در) ب

  .داشت  ل و زنجیر نگهغزندانی را در 

b) He didn’t free the prisoner into the crowd; the prisoner was still in 

chains/ he kept the prisoner in lock-up. 

+ شده، از یـک سـو، و ترکیـب فعـل      یک تفاوت عمده بین افعال واژگانیحال به 
شـده همـواره    دیدیم کـه افعـال واژگـانی   . پرداخت ، از دیگر سو، خواهیمساخت جمله
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در بخش زیر خواهیم دید که اما . کنند اي را تداعی می شده هاي معنایی شناخته چارچوب

  .تواند رخدادهاي بدیعی را تداعی کند ترکیب فعل و ساخت جمله، می
  
  جمله  چارچوب معنایی، فعل و ساخت  5 -2

عارف چارچوب معنایی در ترکیب فعـل و سـاخت جملـه هـم جـاري      آیا محدویت مت
هـاي   است؟ به عبارت دیگر، آیا ترکیبات بدیع فعل و سـاخت جملـه فقـط چـارچوب    

  کنند؟ را بیان می) نشده بدون برچسب یعنی واژگانی اما(داده  معنایی پیش
خـود  توان با افعال ایجـادي کـه    پیش از این دیدیم که ساخت گذراي دوگانه را می

یابـد   دانیم که آنچه از کسی بـه دیگـري انتقـال مـی     می. ن انتقال نباشند ترکیب نمودمبی
یافتـه   شـیئی انتقـال   معمولاً براي همان منظور تهیه شده اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب، ایجـاد     

در عـین  . شرط برجسته و مهم در دانش چارچوب معنایی ما از مفهوم انتقال است پیش
اي نیسـت کـه در آن معنـاي فعـل      شـده  هاي شـناخته  چوبحاجتی به وجود چارحال، 

مثلاً، این استدلال درست خواهد . موضوعی خاصی ترکیب شده باشد  خاصی با ساخت
یم ما داراي یک چارچوب تجربی هستیم که در آن کسی چیـزي را بـراي   یبود اگر بگو

یـزي را  اما اگر بگوییم چارچوب تجربی دیگري داریم که در آن کسـی چ . پزد کسی می
کند، آنگاه باید گفت چارچوب دوم در واقع بسـطی از   براي کسی با مایکروویو گرم می

  :، این هر دو قابل تصورنداین با وجود. همان تجربۀ قبلی است
 .من برایش یک قرص نان سیب خانگی پختم) 28(

I baked her a loaf of homemade apple bread.          

(community.southernliving.com/showthread.php?t=5054) 

 .گرم کردم) یووبا مایکرو(من برایش کمی از ماکارونی دیشب را ) 29( 
I microwaved her some leftover noodles. 
(not-quite-sure.blogspot.com/ 2006/01/pancakes-against-drugs.html) 
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زاعـی نهفتـه در یـک    رسد تلفیق معنـاي انت  به دیگر سخن، در عین آنکه به نظر می

طبقۀ کلی از افعال با یک محمول ساخت موضوعی حتمـاً نیازمنـد چـارچوب معنـایی     
کـه از ترکیـب سـاخت     ،تـر  هست، اما چنین چیزي در مورد معـانی جزئـی   اي جاافتاده

اي دیگـر از ایـن دسـت،     نمونه .صادق نیست ،موضوعی و یک فعل خاص حاصل شود
این،  شود؛ علاوه بر ر آن نیرو سبب حرکت میدانش ما از چارچوب خاصی است که د

چارچوب تجربی دیگري داریم که در آن وزش باد شدید ممکن اسـت سـبب حرکـت    
 »دمیـدن «خوانیم که واژة  تر را مثلاً هنگامی فرامی شود که این چارچوب خاص] چیزي[

 ـ. ترکیب شـود ) 30(با ساخت جملۀ حرکت سببی در مثال  در عـین حـال، مشـکل     ،اام
 »عطسـه کـردن  «اي هم داریم کـه در آن   رد که ما چارچوب معنایی جاافتادهان ادعا کبتو

اي واقعی و مستند است که  هم نمونه) 31(جملۀ  این، با وجود ،سبب حرکت شود ولی
 :در زبان به کار رفته و پذیرفته است

 ).انداخت(باد ریش را از روي چانۀ کاپیتان وزاند ) 30(
It blew the beard right off of the Captain's chin. 

(www.emule.com/2poetry/phorum/read.php?7, 214604, 214649) 

 35)!با عطسه بیرون انداخت(بیمار لوله را از بینی خود عطساند  )31(

She sneezed the tube right out of her nose! 

(journals.aol.com/gosso23/my-breast-cancer-story/entries/2007/09/06/moms-

in-the-hospital/630) 

                                                   
قالب قید  رکت به صورت واژة جداگانه درباز هم در این موارد معادل دقیق فارسی وجود ندارد چه عامل ح )35

اش بـا عطسـه بیـرون     لوله را از توي بینی«. »باد ریش را از روي چانۀ کاپیتان انداخت«: شود به جمله افزوده می
  .)م -( .)اش بیرون انداخت عطسه کرد و لوله را از توي بینی( .»انداخت
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دي است بر ییأعدم وجود تکواژهایی که معانی مورد نیاز در این موارد را بیان کنند ت

هاي کاملاً بدیع ترکیب شـوند تـا    توانند با ساخت جمله به شیوه این تصور که افعال می
ژ بسـیط و  تـوانم بگـویم کـه هـیچ زبـانی تکـوا       می جرئتمن با . معانی نوینی بیافرینند

گونه که به  باشد، همان» حرکت دادن با عطسه« ندارد که معناي آن snopeواحدي به نام 
قصـد  «داشته باشد کـه معنـاي آن    micrimرسد هیچ زبانی تکواژ بسیطی مانند  نظر نمی

بـودن   »نشـدنی «منظـور از   .»دادن چیزي به کسی باشد که با گرم کردن تهیه شده باشد
بـودن  نه سـیال  وگر[د تکواژ بسیط براي آنها است دست، عدم وجومعانی فعلی از این 

  )Goldberg 1995, 2006( .]تواند معانی بدیع بسازد می ذهن
امکان بیان فعـالیتی را فـراهم    راه باز کردنبراي برخی از گویشوران، ساخت جملۀ 

دهـد ولـی ارتبـاط     زمان با عمل مورد اشارة سـاخت موضـوعی رخ مـی    آورد که هم می
؛   Levin & Rappaportبراي اطلاع از مباحث پیرامون این ساخت جمله (تقیمی هم با آن ندارد مس

Jackendoff 1990 1998; Goldberg 1995;  .(،ًمثلا 

 .هاي کلاس اول تا سوم را خس خس کرد و طی کرد تمام سال) 32(
He wheezed his way through all 3 grades. 

(about a child with asthma, reported by Kay Bock, heard on the WILL radio 

station, May 7, 2003) 

. هاسـت  زمـانی فعالیـت   رابطۀ بین فعل و ساخت جمله در این مثال رابطۀ صرف هم
شناسیم که هم حرکت استعاري و هم یک عمل  چون در هیچ زبانی فعل بسیطی را نمی

ده کند، جانب احتیاط آن است که مفهومِ جا افا را یک »عطسه کردن«نامربوط دیگر مانند 
 .را چارچوب معنایی جاافتاده قلمداد نکنیم» زمان با عطسه حرکت استعاري هم«

  
  
 



233 
 4نویسی  فرهنگ

 فعل، ساخت، و چارچوب معناییمقاله                   

 
  گیري نتیجه  6

دهنـدة یـک محمـول واحـد معنـایی       ، به این سؤال پـرداختیم کـه تشـکیل   در این مقاله
ناي فعـل فقـط   هاي حاکم بر مع استدلال کردیم که محدودیت پاسخ بدانچیست؟ براي 

خلاف آنچـه پـیش از ایـن ادعـا     به . است )Fillmore 1977( چارچوب معناییکی به مفهوم متّ
لزاماً نباید با یکدیگر ارتباط اند، نشان دادیم که زیررخدادهاي مرتبط با معناي فعل ا کرده
یی در معنـا  ، و نیز اینکه، مادام که این دو جـزءbraise( و   blanch. قس(داشته باشند  علّی

تواند هم شیوة عمل هم نتیجـه را   یک چارچوب معنایی به یکدیگر پیوند یابند، فعل می
  .)scribble و schuss ،scale ،fryهاي  نمونه .قس(جاي داده رمزگذاري کند  جا در خود یک

شــده در ترکیــب فعــل و ســاخت موضــوعی بــه نــوعی مــوازي   رویــدادهاي بیــان
هنگـامی کـه فعـل و    . یک عنصر واژگانی است زیررویدادهاي درون چارچوب معنایی

شـده  د، بین رویداد فعل و رویداد بارزساخت موضوعی رویدادهاي متمایزي را بارز کنن
ایـن، ممکـن اسـت     با وجـود . ی برقرار استاي علّ غالباً رابطهتوسط ساخت موضوعی 

  .زمانی هم دخیل باشند شرط و هم ، مانند پیشدیگر انواع رابطه
سـاخت  + هاي فعـل   ر، همچنین یک تفاوت عمده بین فعل و ترکیبدر مقالۀ حاض

کننـده و فراخواننـدة چـارچوب معنـایی      فعـل ضـرورتاً تـداعی   . جمله را بررسی کردیم
از . کنـد  را تـداعی مـی    هاي معنایی جاافتاده ساخت جمله هم چارچوب. جاافتاده است

تزاعـی بـه سـاخت    هـاي کلـی و ان   سوي دیگر، طبقاتی از افعال از رهگـذر چـارچوب  
هـاي   تواننـد بـا سـاخت    یابند، افعال خاصی وجـود دارنـد کـه مـی     موضوعی ارتباط می

معنایی قـدیم و    موضوعی تلفیق شده رویدادهاي بدیعی را بیان کنند که هیچ چارچوب
  .کنند از پیش موجودي را تداعی نمی
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